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شهر خبر

گاهی آن ها از بایدها ۳ فیضی| گرفتار بودن مردم با مسائل حقوقی و ناآ
و نبایدهـای آن، باعـث برگـزاری مشـاوره حقوقـی در مسـجد امام محمدتقی)ع(

واقع در خیابان رسالت 55 شد.
 در ایـن برنامـه کـه دوشـنبه هفتـه گذشـته، بعـد از نمـاز مغرب و عشـا برگزار شـد، وکلای 
پایه یـک دادگسـتری به رایـگان، بـه سـ�الات حقوقـی اهالـی پاسـ� دادنـد. مسـائل 
خانوادگـی، ملکـی، قراردادهـا و حقـوق شـهروندی، تعـدادی از مشـکلات پرتکـرار 

ح شـده از سـوی مراجعه کننـدگان بـوده اسـت. مطر
طعمه گذاری برای حذف موش ها

اداره خدمات شهری منطقه3 طی ماه گذشته، بیش از هفتصد مورد طعمه گذاری در معابر،
جوی ها و فضای سبز این منطقه برای کنترل و کاهش جمعیت موش ها و جوندگان موذی 
انجـام داده اسـت. بـا توجه بـه بررسـی انجام شـده از سـوی شـهرداری، جمعیـت جونـدگان 

نسـبت به سال گذشته کاهش یافته است.

سال سبز منطقه۳

اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه3 بـرای زیباسـازی منظـر عمومـی، سـال گذشـته،
35هزار و ۸33 مترمربـع گل  دائمـی و فصلـی در میادیـن و پارک هـای سـطح منطقـه کاشـته 
اسـت. بهره برداری از بوسـتان قدس با اعتباری بال� بر ۲43 میلیارد ریال از جمله اقدامات 
شـاخ� سـال گذشـته بـوده کـه بـا هـدف افزایـش فضاهـای تفریحـی بـرای شـهروندان 

صـورت گرفتـه اسـت.

آسفالت نو در بن بست سوم

3، بن بسـت سـوم خیابـان  اداره عمـران حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه
شـهیدنیک خلق ۲۹، واقـع در محلـه طبرسـی را بـه مسـاحت 4۱۰متر مربـع روکـش آسـفالت 
کـرد. شـهرداری بـرای ایـن پـروژه 4۸ تـن آسـفالت و ۱۶4میلیون تومـان هزینـه کـرده اسـت.
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پر کردن جای خالی ○●�
خانواده

خ طبعی  یه شـو ی همسـا لیـلا نظـر
اسـت کـه فضـای گفت وگـو را بارهـا 
بـا خنده هایـش پـر می کنـد. او عصـر ایـن روزهـا 
ر، دلچسـب اسـت، در  کـه خنـکای هـوای بهـا
ه  د ش پهـن کـر ، فـر نی ط مجتمـع مسـکو حیـا
نـه و  ا بـه خـوردن چـای عصرا و همسـایه ها ر
سـاعتی خوش و بـش دعـوت می کنـد. اعضـای 
خانـواده لیلا خانـم سال هاسـت کـه بـه یکـی از 
کشـورهای اروپایـی مهاجرت کرده اند و او جای 
خالی شـان را بـا ارتباط بـا همسـایه های مهربان 

ایـن کوچـه، پـر می کنـد.
او از کار راه اندازی همسایه های این کوچه این طور 
می گویـد: دو سـال و نیم پیش، سـر زایمـان دختـر 
کوچکـم به مشـکل خـوردم. بچه داشـت به دنیا 
می آمد و من کسی را نداشتم کمکم کند. همسرم 

بیـرون بود و تلفنش را جواب نمی داد.
یکـی از همسـایه های سـاختمان 
بـا همسـرش مـن را بـه بیمارسـتان 
جواد الائمه)ع( رسـاندند؛ آن هم با 

ترافیک شب شهادت امام رضا)ع(
در خیابـان طبرسـی. بـه خیـر 

گذشـت و مـن، بابـت سـالم 
به دنیا آمـدن نـوزادی 

که بعد از سیزده سـال،
چشمم را روشن کرد،
ن  شـا ر ا سگز سپا

. هستم

به درد هم می خوریم○●�
 عفت صادقی همان همسایه 

ز  ا ا یفـش ر سـت کـه تعر بـی ا خو
ز  و ا . ا بی بی راضیـه شـنیده ایم
سال ۸۶ به این محدوده آمده است. تجربه 
زندگی در خیابان شهید یوسف زاده را «خیلی 
خـوب«، توصیـف می کند و می گویـد: من پنج 
خواهـر دارم کـه همگـی در محـلات هم جـوار 
گـی  ند د و مسـلم ز با ، سـیس آ ی و ر مثـل د
می کننـد. نهایتـش ایـن اسـت کـه هفتـه ای 
ا  مـا همسـایه هایم ر . ا ر ببینمشـان یـک بـا
هـر روز و هر وقـت کـه بخواهـم می بینـم. مـا 
خانم های همسـایه در دسترس هم هستیم 
و خیلی بیشـتر از خانواده هایمان به درد هم 

می خوریم.
بـه اینجـای صحبتـش کـه می رسـد، از لیـلا 
ر  بـی کـه د یه خو ن همسـا ا ی به  عنـو نظـر
نی  طبقـه همکـف همیـن مجتمـع مسـکو
زندگـی می کنـد، یـاد می کنـد و می گویـد: مـن 
و لیلا خانـم آن قـدر بـا هـم راحتیـم کـه وقتـی 
کارم بیـرون از خانـه طـول بکشـد، بـه او زنـگ 
می زنم تا کلید واحد ما را از جایی که می داند 
کجاسـت، بـردارد و بـرود آشـپزخانه، قابلمـه 
برنجـی را کـه آبکـش کـرده ام، بگـذارد روی 

اجـاق تـا دم بکشـد.

حساب بازکردن روی کمک همسایه ها○●�
 درست ۲5 سال پیش بود که بی بی راضیه، مهاجرت 

از روسـتای رباط جز در سـبزوار و شهرنشـینی را با آمدن به 
مشـهد و آغـاز زندگـی مشـترک خـود در همیـن محـدوده،
تجربـه کـرد. او در ایـن سـال ها، رونـد تدریجـی آبـادی ایـن محلـه را بـه 
چشـم دیـده و  نداشـته هایش را بـرای رسـیدن به این روزهـا، صبورانه 
تحمل کرده است؛«اینجا تکه ای جدا افتاده از شهر بود انگار. فضای 
کز خرید فعلی را نداشت. وقتی می خواستیم  سبز، درمانگاه و مرا
برویـم حـرم، باید پیاده می رفتیـم تا اول دروی و از آنجا سـوار 
اتوبوس های شرکت واحد می شدیم.« یکی از دلخوشی های 
خانـم ربـاط جـزی در این مـدت، داشـتن همسـایه هایی 
اسـت کـه در مهربانـی، لنگـه ندارنـد. او همسـایه طبقـه 
پایینی اش را مثال می زند و می گوید: سه سـال است 
بـا عفت خانـم همسـایه  هسـتم. در دورهمی هـای 
همسـایگی روی کمکـش حسـاب بـاز می کنـم و 
بخشـی از کارهـا را می سـپارم بـه او. مـا آن قـدر بـا 
گر بـرای کار اداری  بـروم بیرون  هـم راحتیـم که ا
و مدارکـم را فرامـوش کنـم، زنـگ می زنـم بـه او تا 
کلیـد را بـردارد و بیایـد خانـه ام تـا به طـور مثـال،

سریال شناسنامه ام را برایم بخواند.

گر همسـایه خوب داشـتن، یک جـور خوش شانسی باشـد، همسایه های  فرزانه شهامت| ا

کوچـه شهید یوسـف زاده ۶٫۹ در محلـه مهـر مـادر، جـزو خوش شـانس ترین ها هسـتند.
روابـط بسـیار صمیمـی و همد�نـه همسـایه ها در ایـن کوچـه، به ویـ�ه میـان خانم هـا را بـا 
سـاعتی مهمان شـدن در منـزل بی بی راضیـه رباط جـزی می  تـوان فهمیـد؛ خانـه ای کـه در 
طـول سـال، بـه بهانه هـای مختلـف م�ـل جلسـه قـرآن هفتگـی، روضـه و مولودی خوانـی 

میزبـان بانوان همسـایه اسـت.

همسایه بههمسایه

کز خرید فعلی را نداشت ،سبز،سبز، درمانگاه و مرا
برویـم حـرم

اتوبوس های شرکت واحد می شدیم
خانـم ربـاط جـزی در این مـدت

اسـت کـه در مهربانـی
پایینی اش را مثال می زند و می گوید

بـا عفت خانـم همسـایه  هسـتم

بیـرون بود و تلفنش را جواب نمی داد
یکـی از همسـایه های سـاختمان 
بـا همسـرش مـن را بـه بیمارسـتان 
 رسـاندند؛ آن هم با 

ترافیک شب شهادت امام رضا)ع(
در خیابـان طبرسـی. بـه خیـر 

 بابـت سـالم 
به دنیا آمـدن نـوزادی 

که بعد از سیزده سـال،
چشمم را روشن کرد،
ن  شـا ر ا سگز سپا


